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اول
سال 86 وقتی در جایگاه مصاحبه شونده 
قرار گرفته بود، این طور به ســوال ها پاسخ 

داد:
  جواب ردشنيدن چه مزه ای داره؟

نباید مزه خوبی داشــته باشه... مثل مزه 
گلابی له شده.

  چندتا ستاره توی آسمون داری؟
اگه اجازه بدین یه دونه.

  توی بارون گریه كردی؟
نه... چه كاريه.

حالا 10سال از اين پاسخ ها گذشته و اصلا 
شــايد ديگر او به اين پرسش ها تن ندهد! 
مخصوصا پرسش »توی بارون گريه كردی؟« 
اينهايی كه گفتم، شايد ربطی به ادامه ماجرا 

نداشته باشد. حالا خودتان تا تهش ببینید.
دوم

اشــکان خطیبی اين روزها در دو برنامه 
تلويزيونی حاضر اســت: »پنج ستاره« و 
»خنداننده شــو«. او درواقع آخرهفته ها 
حضوری ســريالی در دو شبکه تلويزيونی 
دارد: ســاعت 21 از شــبکه پنج و ساعت 
23 از شــبکه نســیم. خطیبی با داوری 
مســابقه خنداننــده شــو، تیم رامبــد 
جوان در  خندوانه  را همراهی می كند. او 
از فصل قبل خندوانه به عنوان داور مسابقه 
در اين برنامه حضور داشت و اين فصل هم 
همراه پانته آ بهرام ، فرهاد آيیش و رامبد 
جوان داوری خنداننده شو را برعهده دارد. 

از طرف ديگر، فصل جديد مسابقه 
»پنج ستاره« با اجرای او 

از شــبکه پنج پخش 
مسابقه  می شــود. 
»پنج ستاره« يک 
مسابقه تلويزيونی 
كــه  اســت 
شركت كنندگان 
بــرای  آن  در 
میلیونرشــدن 
يکديگــر  بــا 
رقابــت  بــه 
اين  می پردازند. 

البته بار اولی نیست كه خطیبی پا به عرصه 
تلويزيون گذاشته. او اصلا با سريال  »دوران 
سركشی« در تلويزيون شناخته شد. اين 
بازيگر همچنین سال ۸۵ با بازی در نقش 
اول ســريال »از نفس افتاده«، به چهره ای 

شناخته شده برای مخاطبان تبديل شد.
سوم

خطیبی امــا از جايــی به بعد شــیوه 
حضورش در تلويزيــون را به مجری گری 
تغییر داد. او سال ۸۶ همراه با رامبد جوان 
»خانه ای با طرح نو« را اجرا كرد. اين اجرای 
2 نفره صمیمی خیلی زود نظر مخاطبان 
را جلب كرد. استقبال صورت گرفته از اين 
برنامه، سازندگان را مجاب كرد كه با همین 
تركیب كار جديدی بسازند. برنامه »گپ« 

ماحصل ديگر همکاری او با تلويزيون بود.  
چهارم

برخی معتقدنــد تمايلی كه خطیبی به 

تلويزيون نشــان می دهد، به دلیل قهری 
است كه او با سینما كرده. اين بازيگر چند 
وقت پیش پسُــتی در صفحه اش منتشر 
كرد و درباره دلیل كناره گیری از ســینما 
نوشت: »از اين خاطره شروع می كنم. دلیل 
كناره گیری ام از ســینما! يعنی وقتی يک 
سال عشق و جون و قلبت رو فدای نقشت 
كنی و خودت رو از تمــام لذت های اولیه 
بشری محروم كنی...21 كیلو وزن كم كنی! 
در كمتر از 4 ماه نوازندگی ويولن ياد بگیری! 
تو سرمای جانفرسا با ۵4 كیلو وزن و گشنه، 
لخت و عريان كار كنی! بعد موقعی كه بايد 
نتیجه كارت رو ببینن، همه چشماشــونو 
ببندن! وقتی میگم همــه يعنی همه ها! 

دوست و دشمن... .«
پنجم

اشکان خطیبی در ســال های گذشته 
اظهارنظرهای مختلفــی درباره تلويزيون 
داشته. او سال 92 درباره وجود خط قرمزها 
در صداوســیما گفته: »نخستین مشکلی 
كه در سیاســت گذاری های غلط سازمان 
صداوسیما به ويژه طی اين چند سال اخیر 
وجود دارد، راندن خودی ها و افراد مطرحی 
است كه در همین رسانه پا گرفتند و معروف 
شدند و مردم آنها را با تلويزيون جمهوری 
اسلامی ايران شناختند، اما الان بنا به دلايل 

مختلف جدا شده اند.«
خطیبی ســال 94 هم مطرح كرده: »از 
اينکه رويکــرد تلويزيون به ســمت طنز 
رفته شــخصا اســتقبال می كنم، البته ما 
زيرساخت هايی هم داريم كه در تلويزيون 
وجود ندارد و بايــد به آنها نیز توجه 
شــود. تلويزيون به ســمت 
برنامه های نو و متنوع تر برود 
و زير ســاخت هايی كه تا به 
حال به آنها توجــه نکرده را 
هم تجربه كند.« به راستی، 
چه چیــزی تلويزيــون را 
جذاب  هنرپیشه ها  برای 
می كند؟ پول؟ مخاطب؟ 
يا وقت گذرانی؟! شــما 

چه نظری داريد؟

وقتــی که صداوســیما بــرای تامین 
بودجه اش به زاری افتاد، یک دفعه شــمار 
قرعه کشــی های گوی و گردونه ای زیاد 
شد. حالا کار به جایی رسیده که هر برنامه 
تلویزیونی با هر محور و هدفی در آخر خبر 
از قرعه کشــی و جایــزه می دهد. چیزی 
کــه قبل ترها با منش صداوســیمایی ها 
جور درنمی آمــد! چراکه آنها معتقد بودند 
اختصــاص جوایز نفیس ممکن اســت 
مفسده هایی مثل تقلب و ضایع شدن حقوق 
دیگران را به وجود بیاورد. اما گویا حالا آنها 
از آرمان های خود کوتاه آمده اند و با تدارک 
مســابقه های متعدد به دنبال جذب پول و 

مخاطب هستند.
نکته قابل توجــه در این میــان نوع 
برگزاری مســابقه و انتخاب برنده است. 
برگزارکنندگان هیچ توجهی به حقوق فرد 
برنده شده نمی کنند و با شگردهای مختلف 
درصدد برانگیخته کردن هیجان  هستند. 
آنها برای جذاب ترشــدن قرعه کشی ها از 
چهره ها بهره می گیرند، همچنین برای به رخ 
کشیدن برگزاری سالم مسابقه هم از فردی 

به عنوان »ناظر« استفاده می کنند.
در نمایش های تلویزیونی که به اســم 
»قرعه کشــی« برگــزار می شــود، فرد 
برگزیده شده باید روی خط بیاید و داد بزند 
و خوشحالی کند تا خیال سازندگان برنامه 
و اسپانسرهایش راحت شود! مجری ها به 
همین راحتی دست از سر برنده برنمی دارند. 
او باید اشــک بریزد یا از فرط خوشحالی 
داد بزند. محمدرضا احمدی، مجری برنامه 
بیست هجده را که یادتان می آید. او استاد 
این است که اطلاعات خصوصی برنده ها را 
در پخش زنده هویدا کند. مثلا در یک مورد 
وقتی پاسخ گرفت که »شغلم آزاد است«، 
باز هم ادامه داد که »آزاد یعنی چی؟ چی کار 
دارین می کنین دقیقا؟« نمونه دیگر وقتی 
است که فردوسی پور به خانمی که بازیکنان 
فوتبال را نمی شــناخت، می خندید و او را 
مســخره می کرد؛ یا وقتی هایی که رامبد 
جوان بدون هماهنگی یهو شــماره آدم ها 
را می گیرد تا با غافلگیــری به زرق و برق 
برنامه اش اضافه کند. آنها با کارشان در این 

آشفته بازار به تنفر عمومی دامن می زنند.

»دیکتاتور عاشق« را بشناسید

ديکتاتورها هم عاشق می شوند، دل می بندند، ازدواج 
می كنند و صاحب فرزند می شــوند. اگر می خواهید 
درباره روابط شــخصی ديکتاتورها بدانید، به تماشای 
نمايش »ديکتاتور عاشق« به كارگردانی اصغر خلیلی 
بنشــینید. اين نمايش روزهای پايانی جنگ جهانی 
دوم را روايت می كند كه يک گروه اركســتر از اردوگاه 
آشــويتس به مخفیگاه فــوق ســری آدولف هیتلر 
اعزام می شــوند تا در جشــن ازدواج پیشوای آلمان و 
معشوقه اش اوا براون موســیقی بنوازند كه با اجرای 
عملیات عجیبی  روبه رو می شوند. »ديکتاتور عاشق« 
ماجرای دلدادگی و حاملگــی 20 هزار زن در آن واقعه 
را به تصوير می كشــد. اين نمايش بــه كارگردانی و 
نويسندگی اصغر خلیلی هر شب ساعت 19در سالن 
تئاتر مســتقل تهران به روی صحنه می رود. سوسن 
پرور، علی رضا زمانی نسب، غزاله جزايری، حمیدرضا 
كاظمی پــور، حامــد نظامی اصل، محمد حســین 
ســیاهپوش، آرمان آشــتیان، فاطمه مردانی، عارفه 
معماريان، حسین سپهرنژاد، مجتبی مجیدی و نیما 

اولیايی بازيگران اين نمايش هستند.

 »خاموشی دریا«
این بار با خاطره اسدی

نیما دهقان پس از دو سال دوباره نمايش پرمخاطب 
»خاموشی دريا« را در ايرانشهر به روی صحنه برد. دو 
سال پیش شهرام حقیقت دوســت  )افسر آلمانی(، 
فرزيــن صابونی )مرد فرانســوی( و الهام كــردا )زن 
فرانســوی( در اين نمايش ايفای نقش می كردند كه 
حالا در بازتولید آن علیرضا آرا و خاطره اســدی بازی 
می كنند. »خاموشــی دريا« روايت فرستادن افسران 
آلمانی توسط نازی ها به خانه فرانسوی ها برای گسترش 
تفکرات تروريستی خود است. داستان نمايش به زمان 
جنگ دوم جهانی بر می گردد كه فرانسه تسلیم نازی ها 
می شــود. نازی ها هم برای اينکه تفکر نازيســم را در 
فرهنگ فرانسه ترويج كنند، به هر خانه يک افسر نازی 
می فرستند اما در يکی از اين خانه ها زن و مرد فرانسوی 
در مقابل اين افســر آلمانی روزه سکوت می گیرند و... 
نیما دهقان پیشتر گفته بود: »نمايش »خاموشی دريا« 
بر اساس رمان فرانسوی به همین نام نوشته شده و اين 

رمان توسط رضا گوران بازخوانی مجدد شده است.«
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وقت گذرانی اشکان در صداوسیما
 دلخوری این بازیگر از سینماگران چقدر در دلبستنش به تلویزیون نقش داشته؟

این روزها بازیگری را در تلویزیون می بینیم که همزمان در دو برنامه حضور دارد

 همه برنامه های تلویزیونی
گردونه قرعه کشی دارند؛ شما چطور؟!

15+ساله ها وارد شوند
بچه كه بوديم، وقتی می ديديم برای فیلمی رده 
سنی مشخص كرده اند و علامت »+« در كار است، 
فکرمان مشغول می شد و خودمان را به آب و آتش 
می زديم تا بالاخره ببینیمش. حالا ابوالحســن 
داوودی فیلمی مثبت 1۵سال ساخته كه مخاطب 
امروز سینما را می خنداند. داســتان »هزارپا« از 
اين قرار اســت كه رضا و دوستش منصور كه به 
كیف قاپی مشــغول اند، از طريق مادرش متوجه 
می شــود كه دختر فردی پولدار نــذر كرده كه با 
يک جانباز ازدواج كند؛ برای همین رضا تصمیم 
می گیرد خود را به دختر برساند. رضا عطاران، جواد 

عزتی و سارا بهرامی از بازيگران هزارپا هستند.

ریسک حجازی فر در کمدی
»من اگه بخوام توی زندگیم موفق باشم، حتما 
نبايــد اون جوری به زندگی نگاه كنــم كه تو نگاه 
می كنی«. اين خلاصه »كاتیوشا« است؛ فیلمی به 
كارگردانی و نويسندگی علی عطشانی كه حالا روی 
پرده سینماها قرار گرفته. در اين فیلم هنرمندانی 
مثل  هادی حجازی فر، احمد مهران فر، لیلا اوتادی، 
بیژن بنفشه خواه، سیما تیرانداز، ارژنگ امیرفضلی، 
لیندا كیانی و میترا حجار ايفای نقش كرده اند. شايد 
در اين میان نام حجازی فر جای تعجب داشته باشد. 
سازندگان »كاتیوشا« در اين مورد گفته اند: »انتخاب 
حجازی فر يک ريســک بود و حتی به دفتر فیلم 

آمده بود كه بگويد اين نقش را بازی نمی كند اما...«

ساعت »به وقت خماری«
فیلم سینمايی »به وقت خماری«  يک  كمدی 
اجتماعی درباره مراســم ازدواج است. در اين فیلم با 
دختری روبه رو می شــويم كه در يک خانواده نسبتا 
بزرگ با پدرومــادر، خاله ها، دايی و عمويش زندگی 
می كند و قرار اســت برای او خواســتگار بیايد. »به 
وقت خماری«  در  ســال 9۶ ســاخته شده و يکی 
از آثار پربازيگر چند ســال اخیر ســینما به حساب 
می آيد؛ اســامی بازيگران را ببینید:   رعنا آزادی ور، 
هومن برق نورد، بهروز بقايی، پوريا پورسرخ، ابوالفضل 
پورعرب، ســیما تیرانداز، غزل حســینی، هنگامه 
حمیدزاده، علی ســلیمانی، مهدی فخیم زاده و... . 
راستی، كارگردان اين اثر محمدحسین لطیفی است.

 کمدی؛ از هیراد تا تاتلیس
»من ديوانه نیستم« كمدی متعارفی نیست؛ 
تلخی دارد و سیاهی؛ حمید هیراد دارد و ابراهیم 
تاتلیس! علیرضا امینی كارگردان اين فیلم است. 
»من ديوانه نیستم« نخستین تجربه اين فیلمساز 
در عرصه كمدی اســت. حضور بازيگرانی مثل 
مهران احمدی، مجید صالحی، پژمان جمشیدی، 
برزو ارجمند،  هادی كاظمی و محمدرضا هدايتی، 
می تواند يکی از دلايل موفقیــت فیلم در اكران 
باشد.  پانته آ مهدی نیا، امید روحانی، دانیال مقدم، 
سیروس كهوری نژاد و محمدرضا داوودنژاد از ديگر 
بازيگران اين فیلم هســتند. تهیه كنندگی »من 

ديوانه نیستم« را مرتضی شايسته برعهده دارد.
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برای ما ديدن فیلم اكشــن روی پرده سینما وسوسه انگیز اســت. از ديروز يک فیلم سینمايی 
هیجان انگیز به نام »شــاه دزد« به كارگردانی كريستیان گادگســت اكران خود را در ايران آغاز 
كرده است. پرديس ســینمايی باغ كتاب، پرديس مگامال و پرديس كوروش هركدام يک سالن 
به صورت كامل به نمايش فیلم خارجی اختصاص داده اند. قرار است از اين پس به صورت منظم 

شاهد نمايش فیلم های خارجی باشیم. چه خوب.

 »شاه دزد«
در سینماهای 
ایران
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در هـر اتاقی ، محل هـای امن 
را مشـخص کنیـد  ) مثـاً زیر 
یـک میـز محکـم یـا کنـار 
یا دیوارهـای مجاور  سـتونها 

 . ) نها آ

 همراه با تجربه های غم انگیز
در »روانشناسی دلتنگی«

»با دلتنگی عزيزانمان 
ايــن  كنیــم؟«  چــه 
پرسشــی اســت كه در 
»روانشناسی دلتنگی« به 
آن پاسخ داده شده. اين 
مجموعه به احساســات 
می پردازد  ترس هايی  و 
كه همه مــا در مواجهه 
با غم و عــزاداری تجربه 

می كنیم ولی از كنــد و كاو در آنها طفــره می رويم. 
ترجمه فارســی كتــاب »روانشناســی دلتنگی« به 
تازگی از سوی انتشــارات پندار تابان منتشر و راهی 
كتابفروشــی ها شــده. آنا هاجز اوگینســکی در اين 
كتاب با صداقتی كم نظیر از تجارب غم انگیز خود بعد 
از مرگ پدرش به ما می گويد. او در حالی كه قطعات 
شکســته قلبش را دوباره در كنار هــم قرار می دهد، 
متوجه می شــود كه دوســتی با غم، امــکان زندگی 
پربارتر و پرمعناتری به او می دهد. اين كتاب با ترجمه 
مريم تقديسی در شــمارگان 1100 نسخه و با بهای 

1۸ هزار تومان روانه بازار كتاب شده.

قفسه

پرده

گوی عشق و نفرت

اين هفته يک خبر خوب داشتیم و يک اتفاق نگران كننده. خبر خوبمان اين 
بود كه خانم معتمدآريا داور جشنواره ونیز شد و اتفاق بدمان هم اين بود كه 
شرايط اقتصادی، گروهی از سینماگران را نگران كرده كه مبادا مردم سینما 
را از زندگی خود حذف كنند. گرانی های ايجادشــده بر حوزه های مختلف 
ســینمای ايران مثل تولید، پخش و سالن های سینما تأثیر منفی گذاشته 
است، اما با همه اينها، حضور در سینما همچنان می تواند به عنوان يک مشوق 

مطرح شود و حال بد آدم ها را- برای ساعتی هم كه شده- خوب كند. شايد آمار 
فروش فیلم های كمدی در اين روزها گواهی بر اين مسأله باشد. مردم حالا 

دنبال فیلم هايی اند كه از ديدن آن شاد شوند.
برای صرفه جويی در هزينه ها، انتخاب روزهای سه شنبه كار منطقی ای به 

نظر می آيد، چون در اين روز بلیت سینماها از سوی سینماداران نیم بها اعلام 
شده تا افراد بیشتری بتوانند در سالن ها حاضر شوند. 

بیايید به سینما به عنوان دريچه كوچک خوشبختی نگاه كنیم؛ دريچه ای 
كه برای لحظاتی ما را از دنیای واقعی و تمام دردسرهايش رها و آزاد می كند! 
برای همین، در ادامه چهار فیلم كمدی كه روی پرده سینماهاست را معرفی 

كرده ايم. انتخاب نهايی هم با خودتان.

چطور در این اوضاع بخندیم؟


